
نزدیک به دو ماه از ســانحه سقوط بالگرد حامل رئیس‏جمهور فقید می‏گذرد؛ 
اتفاقــی کــه به جــان باختن ســید ابراهیم رئیســی، رئیس‏جمهور، حســین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، آیت‏الله آل‏هاشم، امام جمعه تبریز، استاندار 
آذربایجان و سرتیم حفاظتی ریاست‏جمهوری و اعضای کادر پرواز انجامید. این 
حادثه فضای سیاسی کشور را کاملًا تحت تأثیر قرار داد و تغییرات گسترده‏ای را 
در پی داشت. اینها اما جنبه‏های سیاسی و تبعات آن است و نباید اصل سانحه 
در 30 اردیبهشت 1403 خورشیدی را به‏عنوان یکی از مهمترین سوانح تاریخ 
معاصر تحت‏الشــعاع قرار دهد. از این رو جا دارد به خود حادثه پرداخته شــود 
که برای بررســی ابعاد و علل آن هم هیئتی عالی‏رتبه تشکیل شده و تاکنون دو 

گزارش هم ارائه کرده است.
در دومیــن گــزارش هیئــت عالــی بررســی ابعاد و علــل ســانحه بالگرد 
رئیس‏جمهوری به نکات قابل توجهی اشاره شده از جمله به گزارش هواشناسی 
۳۰ اردیبهشت مبنی بر مساعد بودن هوا و متناسب بودن آن با شرایط پرواز با دید 

تا مقصد اول و دوم تا ساعت 8:50 صبح روز حادثه. 
با این حال در این گزارش تصریح شــده هوای مســیر برگشــت با توجه به 
دریافت آخرین اسناد دریافتی و اظهارات خلبانان و سرنشینان دو بالگرد دیگر 
نیاز به بررسی بیشتر دارد.  براساس این گزارش بالگرد حادثه‏دیده نقص مؤثر در 
وقوع حادثه نداشته است. همچنین در آن آمده با توجه به بررسی‏های انجام‏شده 
وقوع انفجار ناشی از خراب‏کاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه 
ارتفاعات منتفی اســت. اقدامات مرتبط با جنگ الکترونیک نیز بر روی بالگرد 

سانحه‏دیده مشاهده نشده است. 
نکته قابل تأمل اما آن است که براساس همین گزارش پیاده‏سازی مکالمات 
ضبط‏شــده بین خلبانان گروه پروازی حاکی از آن اســت که از آخرین تماس با 
خلبانان بالگرد سانحه‏‏دیده تا زمان وقوع حادثه و پاسخ ‏ندادن آن‏ها تنها۶۹ ثانیه 
طول کشــیده و در این مدت هم هیچ‏گونه اعلامی مبنی بر وضعیت اضطراری 
ضبط نشده است. به بیان دیگر مشخص نیست در این 69 ثانیه چه اتفاقی رخ 
داده که حتی اعلام وضعیت اضطراری هم نشده یا فرصتی برای آن نبوده است.
از این رو گزاف نیست اگر گفته شود به تمام ابهامات پاسخ داده نشده و هنوز 
درباره ســانحه اما و اگرهایی وجود دارد. تا جایی‏که برخــی افراد هم مواردی را 
مطرح کردند. از جمله  یکی از فعالین ستاد سعید جلیلی که اگرچه فاقد جایگاه 
رســمی است و موقعیت او هم تضعیف شده ولی اظهارات او به هر حال بازتاب 
دارد؛ هرچند بلافاصله بعد از اظهارنظر او قوه قضائیه واکنش نشان داد و رائفی‏پور 
را با عنوان اتهامی »نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومیم به دادستانی 
تهران احضــار کرد. 19 تیرماه هم اصغر جهانگیر، ســخنگوی قوه قضائیه در 
نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت:»همانطور که قبلًا 
اعلام شــد پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس‏جمهور و همراهان‏شان پرونده‏ای 
تشــکیل شده است و هیئتی در این خصوص مأموریت یافته که همه جوانب را 
از لحاظ فنی و… بررسی کند و گزارشات لازم را بدهد. تا این لحظه هنوز هیئت 
گزارشی را برای قوه قضائیه ارسال نکرده و به محض اینکه گزارش هیئت واصل 
و اقدامات قضائی شــروع شود، اطلاع‏رسانی لازم انجام می‏شود.« از این پاسخ 
می‏توان چنین برداشــت کرد که با وجود گذشت دو ماه بعد از وقوع این سانحه 
برای عالی‏ترین مقام اجرایی کشــور، هنوز ایــن پرونده به نتیجه متقن یا قابل 

انتشاری نرسیده است. 
با توجه به اهمیت سانحه بالگرد »هم‏میهن« در گفت‏وگو با افرادی که در حوزه 
حفاظت از شــخصیت‏های درجه اول کشــور سابقه، اطلاعات یا فعالیت‏هایی 
داشــته‏اند این رخداد را بررســیده که از مجموع این صحبت‏ها می‏توان به این 

نکات اشاره کرد:

پنج رده امنیتی متفاوت برای مقامات کشور �
نخست اینکه براساس مصوبه شاک )شــورای امنیت کشور که تشکیلاتی 
جدای شــورای عالی امنیت ملی یا شعام اســت و زیر نظر وزارت کشور فعالیت 
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شــصت روز از ســانحه ســقوط بالگرد حامل رئیس‏جمهور و هیئت 
همراه‏اش می‏گذرد، با اعلام حادثه، بلافاصله در اول خرداد »قانون 
انتخابات ریاســت‏جمهوری اســامی ایــران« اصــاح، دو مرحله 
انتخابات در 8 و 15 تیرماه برگزار و رئیس‏جمهور بعدی انتخاب شد؛ 
ولی همچنان ابعاد حادثه روشــن نیســت و پروند قضایی پیشرفت 
محسوسی نداشته است. ســوم تیر، سیدطاهر مصطفوی )رئیس 
ســازمان قضایی نیروهای مسلح( در دیدار با خانواده رئیس‏جمهور 
فقید بیان داشــت: »به‏عنوان مســئول ســازمان قضایی نیروهای 
مســلح براساس وظایف ذاتی ســازمان، موظف بودم سانحه بالگرد 
ریاســت‏جمهور و همراهان ایشان را بررسی کنم، به همین خاطر از 
نزدیک به محل حادثه رفتم و با حضور متخصصین و کارشناسان امر و 
بازسازی صحنه سانحه، براساس تجارب قضایی و نظرات کارشناسی  
بر روی قطعات بالگرد، پیگیر علل وقوع این سانحه‏ دلخراش خواهیم 
بود«. اما تنها اطلاع‏رسانی رسمی، اظهارات سخنگوی قوه قضائیه 
در نشســت خبری 19 تیرماه است: »پس از تشکیل پرونده سقوط 
بالگرد شهید آیت‏الله رئیسی در دستگاه قضایی، هیئتی مأموریت 
پیدا کرد تا همه جوانب موضوع را از نظر تخصصی و فنی بررسی کند 
و گزارشــات لازم را به دستگاه قضایی ارائه کند. تاکنون گزارشی در 

این رابطه به قوه قضائیه ارسال نشده است«. )خبرگزاری میزان(. 
بر مبنای اطلاعات دانشنامه آزاد »ویکی‏پدیا«، از 7 مهرماه 1360 
تا 30 اردیبهشت 1403 تعداد 58 سانحه هوایی در آسمان ایران رخ 
داده اســت که از نظر تعداد و میزان تلفات انســانی کم‏نظیر است. 
در هفت مورد از این ســوانح، مقامات عالی‏رتبه کشوری یا لشکری 
در هواپیما یا بالگرد حضور داشــته‏اند:  نخست، هفتم مهر 1360: 
سقوط هواپیما در کهریزک و جان باختن مقامات عالی‏رتبه نظامی 
فلاحی، جهان آراء، کلاهدوز، نامجو، فکوری؛ دوم، 15 دی‏1373: 
سقوط جت ارتش در حوالی اصفهان و کشته شدن منصور ستاری 
فرمانده بــه همراه 11 فرمانده عالی‏رتبه نیروی هوایی؛ ســوم، 27 
اردیبهشت 1370: سقوط هواپیمای حامل رحمان دادمان، وزیر راه 
و شهرسازی به همراه نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای 
اســامی؛ چهارم، 19 دی 1384: سقوط هواپیمای حامل احمد 
کاظمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه در شمال‏غرب کشور؛ پنجم، 
12 شهریور 1390: سانحه هواپیمای مسافربری در فرودگاه مشهد 
که محسن رضایی، دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام مسافر 
آن بود اما حادثه تلفات جانی نداشــت؛ ششــم، 4 اسفند 1401: 

سقوط بالگرد مقامات دولتی در جنوب کرمان که یک کارمند زخمی 
و وزیر ورزش و جوانان مجروح شــد؛ هفتم، 30 اردیبهشت 1403: 
حادثه بالگرد رئیس‏جمهور در استان آذربایجان شرقی با هفت همراه 

از جمله وزیر امور خارجه.
برای تحلیل حقوقی پرونده قضایی، باید به قانون مجازات اسلامی 
و قوانین مرتبط با دادرســی کیفری مراجعه کــرد. در حالت عادی، 
نزدیک‏تریــن حکم مربوط بــه موضوع، مــاده 714 »قانون مجازات 
اســامی« )1392( اســت: »هر گاه بی‏احتیاطی یــا بی‏مبالاتی یا 
عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده )‏اعم از وسائط نقلیه 
زمینــی یا آبی یا هوایی( یا ‏متصدی وســیله موتوری منتهی به قتل 
غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت 
دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم ‏محکوم می‏شود«. همان‏طور 
که در متن دیده شد، ماده شامل سوانح هوایی نیز می‏گردد. از نظر 
صلاحیت محلی )جغرافیایی(، به‏عنوان قاعده اصلی، چون حادثه 
در قلمرو شهرستان ورزقان رخ داده است، با توجه به بند )الف( ماده 
116 »قانــون آیین دادرســی کیفری« )1392( مقامــات این حوزه 
قضایی صالح به رسیدگی هســتند. این قاعده همیشگی نیست و 
استثناء دارد؛ مطابق ماده 421 همین قانون، »به منظور حفظ نظم 
و امنیت عمومی، بنا به پیشــنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل 
کشــور و تجویز دیوان عالی کشور، رســیدگی به حوزه قضائی دیگر 
احاله می‏شــود« در نتیجه به دلیل جایگاه و موقعیت سرنشــینان، 
پرونده می‏تواند برای رسیدگی به تهران ارسال شود که منطقی است.
نکتــه مهمتــر، صلاحیــت ذاتی یــا ماهــوی دادســرا و دادگاه 
رســیدگی‏کننده اســت. از اظهــارات این دو مقــام قضایی )رئیس 
سازمان قضایی نیروهای مســلح و سخنگوی قوه قضائیه( چندان 
روشن نیست پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح جریان دارد 
یا دادگستری. ممکن اســت سازمان قضایی نیروهای مسلح صرفاً 
برای تهیه گزارش از حادثه مأمور شــده باشــد. اگر به دلیل نظامی 
بودن خلبانان، موضوع را مرتبط با نیروهای مسلح بدانیم، رسیدگی 
در دادسرای نظامی و سپس دادگاه نظامی یک انجام خواهد گرفت. 
اما اگر حادثه مربوط به نیروهای مسلح نباشد، پرونده در دادسرای 

عمومی و سپس دادگاه کیفری 2 به جریان خواهد افتاد. 
هفته گذشــته 24 ساعت پس از انتشــار فیلم حضور دختران 
بدون حجاب در یک مراســم عزاداری در کرج، پرونده‏ای تشکیل 
و افرادی احضار شــدند؛ به دلیل اهمیت بســیار بیشتر موضوع 
سانحه بالگرد رئیس‏جمهور و همراهان،  انتظار می‏رود سخنگوی 
قوه قضائیه برای روشــن شــدن افکار عمومی و جلوگیری از رواج 
شایعات، درباره مرجع رسیدگی )سازمان قضایی نیروهای مسلح یا 
دادگستری(، محل رسیدگی که تهران است یا ورزقان، و نیز آخرین 
وضعیت گزارش هیئت بررسی سانحه )در صورت محرمانه نبودن( 

اطلاع‏رسانی نماید.

رسیدگی در صلاحیت کدام نهاد؟
چند نکته و پرسش حقوقی درباره پرونده سقوط بالگرد رئیس‌جمهور فقید
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‏سقوط بالگرد رئیس‏جمهور‏سقوط بالگرد رئیس‏جمهور
دو ماه بعد از حادثهدو ماه بعد از حادثه

می‏کند( مقاماتی که باید مورد محافظت قرار گیرند در پنج رده امنیتی قرار دارند. 
این موضوع را که یک فرد مورد تهدید اســت یا نه و نظام باید جان چه کســی را 
حفاظت کند، شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور تعیین می‏کنند. 
رده‏بندی و تعیین سطح امنیتی افراد دارای منصب برجسته در کشور یا با چنین 
سوابقی هم با توجه به تهدیداتی که متوجه آن‏هاست و مسئولیت این افراد تعیین 
می‏کنند و براساس رده‏بندی امنیتی شورای امنیت کشور )شاک(، حفاظت از 
آنها در دستور کار قرار می‏گیرد. دوم اینکه مسئولیت حفاظت از شخصیت‏های 
عالی‏رتبه نظام و اماکن حیاتی و حســاس را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر 
عهده ســپاه انصارالمهدی قرار داده است. طبعاً حفاظت از مقام رهبری البته 
فراتر از پروتکل‏های امنیتی دیگر مقامات صورت می‏پذیرد و مشــخصا ســپاه 
ولی‏امر عهده‏دار آن اســت. موضوع سوم این اســت که در اولین رده از مقامات 
تحت حفاظت ویژه سران سه قوه قرار دارند و اصطلاحاً به لحاظ امنیتی رده یک 
محسوب می‏شوند.  گفته شد سطح‏بندی امنیتی افراد با توجه به تهدیداتی که 
متوجه آن‏هاست و البته مسئولیت‏هایی که بر عهده دارند، تعیین می‏شود. اما در 
برخی موارد افرادی پس از اتمام دوره مسئولیت و به واسطه استمرار تهدیداتی که 
متوجه آن‏ها بوده همچنان در سطح‏بندی امنیتی قرار می‏گیرند. مانند برخی از 
وزرا ولو بعد از اتمام وزارت. در بین مقامات مرحوم آیت‏الله هاشمی‏رفسنجانی هم 
با وجود اینکه از سال 1376 به بعد دیگر در زمره سران قوا نبود اما تا پایان عمر 

رده امنیتی درجه یک شامل او هم می‏شد.
گذشته از مقامات رده اول شخصیت‏هایی مانند معاون اول رئیس‏جمهوری و 
چهار وزیر کشور، ‏اطلاعات، امور‏خارجه و دفاع در رده دو امنیتی تعریف می‏شوند 

و سایر مقامات را هم مصوبه شاک در رده‏های سه تا پنج قرار داده است. 
چهارمین نکته این است که پروتکل‏های امنیتی حفاظت از مقامات براساس 
درجــه رده‏‏بندی امنیتی‏شــان به لحاظ تعــداد همراهان،‏ میــزان اختیارات و 

هماهنگی‏های مورد نیاز متفاوت است. 

دشواری‏های سفرهای استانی مقامات �
مبحث پنجم که در واقع به نوعی به سانحه هوایی 30 اردیبهشت هم مرتبط 
است برنامه‏ریزی سفر استانی برای مقامات به‏ویژه مقامات دارای درجه امنیتی 
بالاست. ‏ کاری که به گفته محافظان و مسئولان حفاظت از شخصیت‏ها بسیار 
حســاس و پیچیده اســت. به‏گونه‏ای که ســردار هدایت البرزی فرمانده یگان 
حفاظت از شــخصیت‏های ناجا در سال 1395 به تسنیم گفته بود:»حفاظت 
از شــخصیت‏ها ریزه‏کاری‏های زیادی دارد. مثلًا در ســفرهای اســتانی برخی 
استان‏ها، شهرها و یا اماکن، شرایط امنیتی متفاوتی دارد که در این موارد با توجه 
به حجم تهدیدات، نوع اســلحه، نوع اســکورت، نوع خودرو حامل شخصیت، 
تیم‏های اسکورت، پیش‏رو و مواردی از این دست تغییر می‏کند. این حساسیت 
برای شخصیت‏های دارای رده امنیتی بالا تا جایی است که حتی در نوع تغذیه 
و خوراک شــخصیت و یا تیم حفاظت او نیز تأثیر می‏گذارد؛ مثلًا در استان‏های 
گرمسیری و سردسیری، نوع غذا به گونه‏ای تعیین می‏شود که اثر آب و هوایی را 
متعادل کند تا مشکلاتی پیش نیاید.« او تاکید کرده بود:»برنامه‏ریزی برای سفر 
استانی سران یک برنامه‏ریزی پیچیده است چراکه باید تمام تهدیدات احتمالی را 
مشخص کرد و برنامه‏ریزی‏های لازم را در تمام ابعاد پیش و حین سفر به گونه‏ای 
چید که این احتمال به حداقل ممکن برسد. سلامت و حفظ جان شخصیت بر 
عهده تیم حفاظت اوست. از طرفی باید نوع تعامل تیم حفاظت با دیگر عوامل 
به گونه‏ای باشــد که علاوه بر حفظ جان و سلامت شخصیت، برنامه‏ریزی‏های 
انجام شده برای این سفر نیز محقق شود.«  واضح است که درباره مقامات درجه 
یک امنیتی همچون رئیس‏جمهوری یا رئیس‏مجلس باید نکات خاص دیگری 
هم علاوه بر موارد بالا رعایت شود. از جمله اینکه بالگرد حامل این مقامات هرگز 

نباید بدون رعایت پروتکل‏های امنیتی در نقطه صفر مرزی فرود آید. 
آنچه از مجموع اظهارنظرها می‏توان دریافت این است که معمولًا در چنین 
سفرهایی بالگرد حامل مقامات درجه یک با حفظ فاصله 10 تا 15 کیلومتری از 
مرز فرود آمده و مقام مربوطه ادامه مسیر را با خودرو پیموده است. متخصصان 
راندن بالگرد به لب مرز را اولین خطای بزرگ در حفظ امنیت مقامات می‏دانند. از 
این رو مسئولان مربوطه باید پاسخ دهند آیا درباره بالگرد حامل رئیس‏جمهوری 
فقید و همراهانش این نکته رعایت شده یا نه و اگر پاسخ منفی است چرا و آیا به 

این موضوع رسیدگی شده یا نه. 
گزارش‏های هواشناســی هم موضوع مهمی در پرواز بالگرد حامل مقامات 

درباره سانحه هوایی 30 اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد

گزارشگر هم‏میهن
شادی مکی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه روزنامه‌نگار

رفتارهــا این‏طور نشــان می‏دهد کــه انگار نه خانــی آمده و 
نــه خانی رفته. انــگار نه انــگار بالگرد حامــل رئیس‏جمهور در 
جنگل‏های ورزقان افتاد، او و همراهانش کشــته شــدند و هنوز 
ده‏ها سوال بی‏جواب وجود دارد. به جای مطالبه‏گری برای یافتن 
حقیقت، بر استفاده ابزاری از احساســات مردم تمرکز شد. اما 
حالا که شور آن حادثه و تشییع پیکرها از بین رفت و انتخابات هم 
تمام شد، باید پرسید که در ورزقان چه اتفاقی افتاد. چرا همیشه 

طوری رفتار می‏کنیم که انگار اتفاق خاصی نیفتاده است؟ 

آنچه ۳۰ اردیبشــهت در آذربایجان شرقی اتفاق افتاد، 3 
حادثه بود؟ در گزارش دوم ســتاد کل نیروهای مســلح 
اعلام شــد که براســاس پیاده‏ســازی مکالمات ضبط‏شــده 
بین خلبانان گــروه پروازی، آخرین تماس بــا خلبانان بالگرد 
سانحه‏دیده تا زمان وقوع حادثه و عدم پاسخگویی آنها ۶۹ ثانیه 
طول کشــیده اســت. در این ۶۹ ثانیه چه گذشته است؟ چرا 
تماس خلبان با تیم پروازی دو بالگرد دیگر قطع شــد؟ تماس 
تیم حفاظت هم قطع شد؟ تکلیف سیستم جی‏پی‏اس بالگرد 
چیســت؟ چرا فقط یک محافظ همراه رئیس‏جمهور در پرواز 
بود؟ ماجرای تماس مرحوم آل هاشــم چه بــود؟ چند درصد 
احتمال می‏دهیم عامل خارجی در این سانحه دخیل باشد؟ 
این بالگرد دوموتوره اســت. هر دو موتور از کار افتاده بود؟ اگر 
پاسخ مثبت است، چه عاملی باعث شد که هم تماس‏ها قطع 

شود، هم سیستم بالگرد به‏طور کامل از کار بیفتد؟
چرا درحالی‏که همه می‏دانســتیم جســت‏وجو بــرای پیدا 
کردن لاشــه بالگرد و جنازه‏ سرنشینان در جریان است، محسن 
منصــوری، معــاون اجرایــی رئیس‏جمهــور و سرپرســت نهاد 
ریاســت‏جمهوری در خبر ۲۱ گفت از نقاط امیدوارکننده وقوع 
سانحه برای بالگرد رئیس‏جمهوری این است با یکی از سرنشینان 
بالگرد و یکی از کادر پرواز ارتباط برقرار شــده اســت که نشــان 
می‏دهد میزان ســختی حادثه بالا نبوده اســت؟ ده‏ها ســوال 
بی‏پاسخ درباره سقوط بالگرد بل ۲۱۲ آشیانه جمهوری اسلامی 
وجــود دارد که امیدواریــم در گزارش نهایی نهادهای مســئول 

پاسخی برای آن‏ها پیدا کنیم. 

دو ماه از ســقوط بالگرد آشیانه جمهوری‏ اسلامی در آذربایجان 
شرقی گذشــت. اما هر چه بیشتر فکر می‏کنم، کم‏تر می‏فهمم 
چرا سوالاتی سخت و مهم درباره این حادثه خسارت‏بار تاکنون 
بی‏پاسخ مانده است. آیا ۶۰ روز پس از وقوع این حادثه که منجر 
به درگذشت رئیس‏جمهور، وزیر امور خارجه، استاندار آذربایجان 
شرقی، سرتیم حفاظت و خلبانان آشیانه جمهوری اسلامی شد، 

نباید گزارشی تفصیلی و جامع از این سقوط منتشر شود؟ 

چرا رئیس‏جمهور، ســی‏وچند روز بعد از عملیات »وعده 1 
صادق« به مرز ایران و آذربایجان رفت؟ مگر نه اینکه ارتباط 
گســترده باکو و تل‏آویو آشــکار شــده و اخبار متواتر و متعددی 
مبنی بر ارتباط عمیق و مستحکم میان دستگاه‏های اطلاعاتی 
دو طرف وجود دارد؟ حمله موشــکی و پهپادی ایران به اسرائیل 
در نیمه‏شــب ۲۵ فروردین آغاز شــد و بالگــرد رئیس‏جمهور ۳۰ 
اردیبهشــت ســقوط کرد. کدام تحلیل یا ضرورت ایــن اجازه را 
می‏دهــد که در چنین وضعیــت و زمانی که تجربــه ثابت کرده 
اسرائیلی‏ها ضربه‏هایی که می‏خورند را بدون پاسخ نمی‏گذارند، 
ســفری در این ســطح به مــرز ایــران و آذربایجــان برنامه‏ریزی 
شود؟ حتی اگر بپذیریم که ســفر ضروری بود، آیا در مرز ایران و 
آذربایجان با این مشخصات، باید سفر هوایی صورت می‏گرفت؟ 

چند نفر در این پرونده بازداشت شدند؟ چه کسانی قاصر 2 
یا مقصر بودند؟ سفر رئیس‏جمهور بدون برنامه‏ریزی قبلی 
صورت نمی‏گیرد. زمانی که مقامی در این ســطح قصد سفر به 
یک اســتان را دارد، دستگاه‏های مختلف اطلاعاتی، انتظامی، 
نظامی و سیاسی در برنامه‏ریزی و اجرای این سفر، ذیل شورای 
تامین و کمیته امنیتی استانداری دخیل هستند. قاعدتاً مسیر 
پرواز شخصیت‏ها محرمانه است. باید مشخص شود چه کسانی 

در این فقره خیانت یا کوتاهی کردند. 

در انتظار گزارش رسمی نهایی

گزارشگر هم‏میهن
محسن صالحی‏خواه

درباره بالگرد رئیس دولت سیزدهم که ۶۰ روز پیش سقوط کرد
گزارش

یــک 


